
 

 

 بسمه تعالی

 ((برخی از دانستنی های دستورزبان فارسی کلاس چهارم دبستان)) 

  ))کلمه((

 کلمه تقسیم بندی های مختلفی دارد که فقط به تقسیم بندی آن درکلاس چهارم ابتدایی می پردازیم. توجّه :            

 دارای معنای مستقل تشکیل می شود. مثل پدر،کتاب و...کلمات یک قسمتی : که ازیک قسمت ( 1         

 کلمات مرکّب : که ازدو یا چندقسمت تشکیل می شود وانواع مختلف دارد. مثل روزنامه،کارگر و...( 2         

 وخواست وشته نمی شوند.مثل خوان و خان به کلماتی گفته می شود که مثل هم خوانده می شوندومثل هم نوکلمات هم آوا :   

 که درنوشتن آن ها بایدبه معنایشان درجمله وعبارت و...توجّه کرد. خاست و...

 ))جمله((

 ازیک یا چندکلمه تشکیل می شودو پیام کاملی را به شنونده می رساند.انسان مطالب ذهن خودرا باجمله منتقل می کنند. جملهجمله :          

 دوجملات درزبان فارسی حداقل راسال های قبل خوانده اید.انواع مختلفی دارد که پرسشی )سوالی(،خبری،عاطفی)تعجّبی(،امری           

 .نقش های نهاد)فاعلفعل اصلی ترین جزء جمله استودرهمه ی آن دارندهستندوساختار های مختلفی  جزئی وحداکثر چهار جزئی         

 ذکرمی شود. ی جملات فارسیساده  ساختار درپایین چندنوع ومسندالیه(،مسند،متمّم فعلی ،مفعول وفعل اجزای اصلی جمله هستند.         

 فعل)ربطی یا اسنادی( نهاد)مسندالیه( + (4      فاعل + فعل                                                (1         

 ( نهاد)مسندالیه( + مسند + فعل)ربطی یا اسنادی(5                                       ( فاعل + مفعول + فعل2         

 ( نهاد)مسندالیه( + مفعول + مسند+فعل)ربطی یا اسنادی(6                          فاعل + مفعول + متمم + فعل  (3         

 شد، است،گردید باشد مانند)بود ،افعالی  .است گزاره و نهاد دهندۀ رابطۀ میانفعلی است که نشان فعل اسنادی یا یفعل ربطتوجه :          

 و...( ستیگشت،شود،هست ون        
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 درجملات((کلمات ))نقش 

 یک کلمه یا گروهی از کلمات در جمله می باشد که درباره ی آن خبرمی دهیم یا صفت وحالتی رابه آن منسوب می دهیم.نهادنهاد :           

 ممکن است فاعل یامسندالیه باشد.         

 قسمتی ازجمله است که درباره نهادخبرمی دهد.گزاره :           

 مثال : علی ازمدرسه آمد.                    

 کننده ی کاراست.فاعل :          

 نهادی است که به آن صفت وحالتی را منسوب می کنیم اماّ کارانجام نمی دهد.مسندالیه :          

 کسی یاچیزی است که کاربرروی آن انجام شده است. مفعول :         

 که قبل از فعل ربطی یا اسنادی قرارمی گیرد.کلمه ای است مُسند:          

 کلمه ای است که بعدازحروف اضافه می آید.متمم :          

 کلمه ای است که حالت وچگونگی انجام شدن کاری یا روی دادن حالتی را نشان می دهد.فعل :          

 ))حروفات((

  «.حرف نشانه»و « رف اضافهح»، «حرف ربط»اند: ها در زبان فارسی سه دستهحرف        

  هاو یا نظایر این« اسم جمع»، یا «ترصفت بر»یا « فعل»را به  آن هااست که معمولاً کلمه یا گروهی از ایکلمه رف اضافهح : حرف اضافه         

  :انددسته دو نیز اضافه حروف .دهدمی قرار هااین مانند و جمع اسم یا تربر صفت فعل، یها را متمم یا وابستهدهد و آننسبت می          

 و...لیه، غیرِ، مانند، مثل، مگری، تا، جز، چون، در، ضد، عب به، برای، بر، بدون، با، اندر، الی، الاّ، از، شامل: سادهی  حروف اضافهالف :          

  و... درمیان، ازجملهشامل غیراز،ی، دربرابر، درقبال،واسطهی، بهوسیلهبه محض،مجرد، بهغیراز، بهبه :مرکبی  حروف اضافهب :          

 : اندحروف ربط دو دسته. دهدست که دو ساژه را به هم پیوند )ربط( میای احرف ربط کلمه : یاپیوند حرف ربط          

 

                                                    

 

 

        



                 

  .شامل اگر، اما، باری، پس، تا، چه، خواه، زیرا، که، لیکن، نیز، و، ولی، هم، یاحروف ربط ساده: الف :                                                                           

 که، اکنون که، که، ازبهر آنکه، بسروی، ازبس، ازبسکه، ازاینجا که، از آنگاه که، از آنجاکه، آنشامل آن حروف ربط مرکب:ب :           

  ....که وکه، چنانشرط آنحال، باوجوداین، بهکه، بااینچه،اگرچه، الاّ اینچنان          

 وبین آن ها رابطه برقرار کند حرف ربط وهمپایگی است ولی اگر بین وقتی حرف)و( بین دویاچندکلمه وجمله قراربگیرد  توجّه :         

 دویاچندکلمه قراربگیردکه دارای نقش های یکسان درجمله اند برای مثال همه ی آن ها فاعل و...باشندحرف عطف است.         

 ی در جمله« را»کند. برای مثال آن را مشخص میآید و نقش حرفی است که برای تعیین مقام و نقش کلمه در جمله می : حرف نشانه        

  رانشانه ی مفعولی:             

 موصوف ،مضاف،مضاف الیه(()) اسم،صفت،

  کلمه ای است که باآن انسان وحیوان واشیاء رامی نامیم.اسم :          

 کند.کلمه ای است که  همراه اسم می آیدوحالت وچگونگی اسم رابیان می صفت :          

 کلمه ای است که انسان وحیوان واشیاء رابا آن می نامندوصفت آن راشرح می دهد.موصوف :          

 به کلمه ی قبل ازمضاف الیه؛ مضاف می گویند.مضاف :         

 لیه می گویند.کندمضاف امی آن توضیح داده یامعنایش راکامل  دنبال اسم دیگرمی ایدودرباره یبه اسمی که  مضاف الیه :         

 ((تفاوت های مضاف ومضاف الیه با موضوف وصفت))

 راه آن را ذکرمی کنیم. سهبرای تشخیص تفاوت آن ها شش راه وجود دارد که ما برای شما            

 .بیاوریم ی وانیمت نمی الیه مضاف و مضاف بین در ولی بیاوریم ی می توانیم حرف در بین موصوف و صفت( 1        

 . کفشی محمد گفت ؛ در اینجا نمی توان کفش محمد                 پسری زیبا :گفت توان می که زیبا پسر:  مانند          

 )صفت وموصوف(                                                               )مضاف ومضاف الیه(                       .         

           

                                                                                                            

 

 

 

 

 



       
 

 به مضاف الیه بپیوندد ، معنی تر درحالی که اگر  .کنیم کلمه ی جدید معنی دار خواهد بوداضافه  تر همچنین اگر به صفت، (2                                                                              

  .نخواهد داشت مانند در کلاس تر که معنی نمی دهد         

 .اضافه کنیم میشود کوه بلند تر که معنی می دهد تر مانند : کوه بلند که اگر به آن         

  الیه مضاف و مضاف اما .اضافه کنیم جمله ای معنی دار ساخته می شود را به آن است گر کسره صفت و موصوف را برداریم و فعل (3         

   . نیست چنین         

 .است مادر مهربان     که می شود )صفت وموصوف(         مهربانمادر ِ         

 .است سارا  کیف       می شود که    )مضاف ومضاف الیه(   ساراکیف ِ          

 ))ندا ومنادا((

 مثل )ای،یا،هان،های،الا،اَیا،ا،آهای و...(.رودکار میفی است که برای صدا زدن و خواندنِ کسی یا چیزی بهحر: نداحرف           

 آید.به اسمی که موردندا قرارمی گیرد منادا می گویند ومعمولًا بعدازحرف ندامی منادا :           

 از کلماتی همچون به برای بیان حالات روحی و درونی چون شادی، تعجب، درد، افسوس و مانند آن هاکلماتی هستند که شبه جمله :          

 :اقسام شبه جمله محسوب می شوند.یک جمله ندومانندجمله دارای نهادوگزاره نیستند وزء آن ها استفاده می شووه، آه، آوخ و ج          

 الله شاء ان الهی،  کاش، ای کاش،  :شبه جمله امید و آرزو و دعا          

 خوب، آفرین، مرحبا، به به، بارک الله   :شبه جمله تحسین و تشویق         

 آه، واویلا، وای، دریغ، فریاد :شبه جمله درد و تاسف         

 به، وه، اوه، عجب، شگفتا :شبه جمله تعجب         

 امان، مبادا، زنهار :شبه جمله تنبیه و تحذیر         

 خفه خاموش، الله، بسم الله، یا شبه جمله امر،         

   چشمه چشم، قربان، ای ب  :شبه جمله احترام و قبول         

                                                 

  



 

 خانواده(())کلمات هم 

  دهای هم خانواده اش پشت سرهم بیایبه کلمه هایی می گویند که ازیک ریشه گرفته شده باشند وحرف های اصلی آن کلمه درکلمه          

  عجیلت – عجول – عجله                          ارتباط – مربوط –مانند : رابطه           

 د.ترمواقع حداقل سه حرف مشترک دارنبه هم نزدیک هستند ودربیش ومفهومازنظرمعنا نکته : کلمه های هم خانواده          

 اند. خانواده ،هم هم با نیز باشند شده گرفته فعل ریشه یک از که هایی کلمه فارسی در  نکته :          

 مانند : دانش ،دانا ،دانشمند ،نکته دان ،دانش آموز          

 معنی((مترادف یاهم کلمات ))

 به کلماتی گفته می شودکه معنا ومفهوم یکسانی دارند ومی توان ان ها رابه جای یکدیگراستفاده نمود. مثل : پیمودن : رفتن           

 ))کلمات متضاد ومخالف ((

 به کلماتی گفته می شودکه ازنظرمعنی ومفهوم مخالف وضدهم هم باشند.مثل سرد: گرم          

 

 خواهیم پرداخت.((وعلایم نگارشی پرکاربرد روی درشعر وکنایه به مباحث قیدمکان وزمان،ضمایرشخصی ومصرع وبیت وقافیه وردیف وَ)) درقسمت بعدی 

 ((رزوی موفقیت برای شما))با آ

 

 

 

 

 

 

 

                                                  




